
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1399آبان   7جلسه بیست و دوم، 

 مسائل مستحدثه/مسائل بورس /جواز معامله با بورس به عنوان شخصیت حقوق   :موضوع

 ها و مشکلات( حدیث اخلاق  )عوامل پیدایش سخت  1- 

المؤمنیر  علیهیکی از موعظه ت امیر  :السلام که در تحف و بحار وارد شده استهای حض 

السلام: من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة أشیاء،  و قال علیه » : السلاممن مواعظ علی علیه

؟ قال: العجلة و اللجاجة و   ل به مکروه أبدا؛ قیل: و ما هن یا أمیر المومنیر   
فهو خلیق بأن لا یی 

 .«[1]العجب و التوان  

 علمی و عملیدستورالعملی است که ان
ی

مان داشته باشیم  شاءالله هم دستورالعمل را در زندگ

ت امیر علیه  .السلام باشیمو نمونه عیت  این موعظه حض 

ت فرمودند !  «من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة أشیاء، فهو خلیق» :حض  ؛ چه جمله زیبانی

، انسان خلیق اگر نفس خودش را  می المؤمنیر  ت امیر گویند: فلان  متخلق است. به نظر حض 

در برنامه    -از این چهار چیر  منع کند و استطاعت داشته باشد که این چهار چیر  نداشته باشد

شود. رفع و دفع مانع  سیر و سلوک و برنامه های علمی و عملی موانع است که مانع کار می

کسی که توانانی داشته   -شود  جلوتر از مقتض  است؛ تا رفع مانع نباشد، مقتض  موجود نمی

ل به مکروه ابدا» .باشد نفس خود را از این امور منع کند، خلیق است اوار است  «بأن لا یی   ؛ س 

ناپ و  هیچ زشت   مکروه  که  به  مراقبت کند  را  این چهار صفت  اگر  نشود؛  وارد  او  بر  سندی 

« ؟؛» .رسدنمی این چهار چیر  که شما توصیه می کنید برای دفع   قیل و ما هن یا امیر المومنیر 

ناخوشایندیها و اینکه حوادث بد برای انسان نیاید و بدترین حادثه، سقوط از سیر و سلوک و  

الله«  الله«، »إلیرسیدن به خداوند است. و در تفسیر هم عرض کردیم، انسان مسافر »من

ت فرمودند  [2] ؛«یا من دل علی ذاته بذاته. »است از خودش به خودش سفر می کند. حض 

التوان  » :این چهار چیر   و  العجب  و  اللجاجة  و  العجلة  باعث می «قال  انسان گرفتار ،  شود 

 :مشکلات نشود 

 اول: عجله عامل 1.1- 

 :این چهار مورد را باید مراقبت کنیم

د. البته عنایت دارید که ما سبقت   :عجله درکارهایش شتاب نکند؛ بدون تحلیل، تصمیم نگیر

 و سعت در آیات داریم؛
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اما عجله نداریم. عجله یعت  [4] ﴿ف

د. انسان نباید عجله کند. عجله در آن،   اینکه انسان تصمیم به انجام کاری، بدون برنامه بگیر

ی که باید نفس  کند. شیطان، انسان را از هدفش دور میشیطان دخالت می کند. پس اولیر  چیر 

خودمان را نگه داریم، شتاب در کارها است، نه سعت و دقت در کارها؛ سعت و سبقت و  

ن   نیست.  ولی شتاب، مطلوب  است،  و دقت، مطلوب  اینکه گوینده  نکنیم.  برنامه حرکت 

کت می کنیم و اینکه اهل نماز و عبادت  شنونده، استاد و شاگرد، منظم در درس و بحث سر

هستیم، اینها دلیل بر این است که ما نباید عجله کنیم؛ باید با تأمل حرکت کنیم. پس عجله  

 .یعت  انسان شتاب داشته باشد. مقابل عجله یعت  با فکر و تأمل حرکت کند

 عامل دوم: لجاجت 1.2- 

شود، لجاجت  گیر انسان میترین بلاهانی که دامنمانع دوم، لجاجت است. یکی از خطرناک

، در موضوعی و مسأله ی که مبتلا به است. لجاجت این است که انسان در حرق  ای و در چیر 

آن است، فقط حرف خود را بزند و هیچ حاض  نباشد حرف دیگران را بشنود؛ چه رسد به 

 .اش، پشیمان  استاینکه به سخن دیگران اهمیت بدهد. منشأ لجاجت، نادان  و نتیجه

پس باید لجوج نباشیم؛ حرف .«[5] اللجاجة اولها جهل و آخرها ندامة: »در روایت  آمده است

علیه المؤمنیر   امیر ت  حض  شویم.  قائل  ارزش  دیگران  برای  بشنویم؛  هم  را  السلام  دیگران 

استبداد به رأی نداشته باشیم؛ اهل شور و مشورت و [6] ؛«من استبد برأیه هلک:  »فرمودند

ی از دیگران باشیم  .کمک گیر

 ،عامل سوم: عجب 1.3- 1

ت فرمودند، عجب است. عجب این است که انسان، فقط به خون    ی که حض  سومیر  چیر 

هایش را نبیند؛ فقط کمالاتش را  خود فکر کند؛ مغرور شود؛ خودشگفت  داشته باشد؛ ضعف

باشد، نه به نیمه خالی. لیوان هیچ کسی پر   نیمه پر وجود لیوانش  ببیند؛ فقط توجهش به 

اندازهای سیر و  آورد. عجب یکی از دستنیست؛ اگر توجه به پر بودن لیوانش کند، عجب می

و   درس گفی    و  خواندن  درس  به  حت   نکنیم؛  پیدا  عجب  است.  عملی  و  علمی  سلوک 

 .شود، عُجب پیدا نکنیم هانی که به ما گفته میها و آفرینمان و کمالات و تشویقیها نوشته 

خدایا مرا به عجبم گرفتار نکن؛ طوری باشم » :السلام در صحیفه سجادیهامام سجاد علیه

 .«[7]که در چشم خودم حقیر و در چشم دیگران عظیم باشم

 ،راه درمان عجب 1.3.1- 3،1
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برطرف شدن عجب هم به این است که آدم به نقصهای خودش توجه داشته باشد؛ مغرور  

 .هایش نشود به خون  

 ،عامل چهارم: سست  کردن 1.4- 1

، یعت  سست  و کاهلی کند؛   ی که مانع از کمالات نفس است، توان  است. توان  چهارمیر  چیر 

ها  بیاندازد. عربفردا بیندازد؛ کارهایش را به تأخیر  کار امروز را به فردا بیندازد؛ کار فردا را به پس

ب المثل دارند، می گویند: التسویف مهلک؛ آدم سوف سوف کند. در یکی از روزهای  یک ض 

برنامه، هلاک شده هستیم. السلام را عرض کردم. ما ن  چهارشنبه، دستورالعمل امام رضا علیه

آید. ما  گرا؛ میوه ازش برنمی  برنامه، هرزیم. درخت  که باغبان ندارد، هرزگرا است، نه میوهن  

اگر قرار باشد عالم با عمل باشیم، باید اهل برنامه باشیم؛ سوف سوف نکنیم. دستورالعمل  

تان عرض کردم؛ ایشان فرمودند: برنامه بنویسید؛ در   ت امام رضا علیه السلام را محض  حض 

کار را انجام  آغاز برنامه مکتوب کنید: بسم الله الرحمن الرحیم، و بعد بنویسید: ان شاء الله این  

 [8] .خواهم داد 

و کار امروز به فردا انداخته نشود. ما خیلی کار داریم. اعزه ی من، بزرگان، فضلاء، علماء؛ خیلی 

، به خصوص قرآن  داریم. قرآن مهجور واقع شده؛ روایات مظلوم   از تحقیقات علمی و قرآن 

شده برنامهواقع  به  نیاز  مستحدثه  موضوعات  اناند.  دارد.  با  ریزی  و  نکنیم  شاءالله سست  

ذِينَ   دهد؛دقت، اهل برنامه باشیم. مراقب باشیم ما اگر حرکت کنیم، خدا به ما برکت می
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 .کند، برای خودش جهاد کرده است؛ برای خودش نافع است

المؤمنیر  علیه  از امیر
ی

 خود قرار دهیم: موعظه بزرگ
ی

السلام است. این موعظه را سلوحه زندگ

به کارهای   زده  شگفت  نکنیم؛  دنبال  را  لجوجانه کارها  نکنیم؛  شتابزده کار  نکنیم؛  عجله 

برنامه خوب ین  بهی  این  است که  این  من عرضم  نکنیم.  فردا  و  امروز  را  و کارها  نشویم  مان 

المومنیر  علیه  ت امیر السلام است؛ یعت  شتاب هرگز، لجاجت هرگز، خودفریت  و اینکه حض 

 اینکه انسان کار را به تاخیر  
انسان شیفته خودش شود، هرگز و عجله هم هرگز و از همه مهمی 

 .بیندازد، هرگز

 در میاگر اینها را انجام دهیم، نفس
ی

شاءالله به سیر و کمال  آوریم و انمان را از حالت خمودگ

 .مان شایسته و بایسته عمل کنیممان دهد در معارفرسیم. خدا توفیق مان، میمعنوی

 خلاصه جلسه گذشته2- 
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داریم و هم شخص   اینجا رسیدیم که هم شخص حقیق   به  بورس  و  در مسائل مستحدثه 

گذاری است؛ قابل معامله است؛  حقوق  داریم. و برای حق، ارزش قائلیم و حق هم قابل ارزش

که معاملات در بورس و با بورس گرچه برخ  جهاتش   مان این شدمالیت دارد و عرض چون

های آن در آیات و روایات بیان شده است؛ اصل معامله بیان شده جدید است، ولی نمونه

بَيْعَ﴾، است؛ اصل قرار داد بیان شده است؛
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 .شود همه شامل بحث معامله جدید بورس می[13] ت

تر از همه اینکه ما باید متعبد به شخصیت حقیق  باشیم، یا شخصیت حقوق  هم داریم؟ مهم

، همانند شخصیت حقیق  است  .گفتیم: شخصیت حقوق  داریم و شخصیت حقوق 

 اقوال در شخصیت حقوق  3- 

اصلا شخصیت حقوق  نداریم؛ هرچه هست حقیق  است و اعتبارت آن است. تا حقوق    (1

کت ها و اموری که  ها و انجمنبه حقیق  بر نگردد، اعتبار ندارد. طبق این مبنا، معامله با سر

 .شخصیت حقوق  دارد، جایز نخواهد بود 

جا کارانی  دیگر اینکه شخصیت حقیق  و حقوق  هر دو هست، منتها شخصیت حقوق  همه (2

 .ندارد 

های حقوق  همانند  های حقیق  و شخصیتالغاء خصوصیت کنیم و قائل شویم شخصیت (3

نه   است،  معتی   آن  در   
حقیق  خصوصیت  و  شود  خارج  دلیل  با  آنچه  مگر  هستند،  هم 

سومی .حقوق   همیر   ما  شخصیت نظر  یعت   مابهاست؛  حقوق   و  حقیق   و  های  اک  الإشی 

اک مهمالإمتیاز دارند؛ البته مابهمابه الحق و  لهشان، نسبت حق به آنها است؛ یعت  منالإشی 

الحق گرچه اول برای ذوی العقول است، ولی برای همه قابل اثبات است، الا ما خرج  علیهمن

بالدلیل؛ مثلا حق  برای شخصیت حقوق  است که برای شخصیت حقیق  نیست؛ این را باید  

ه عقلا و آیات و روایات، ثابت شده  ش از آیات و روایات استخراج کنیم و الا مشارکت ان به سیر

 .است

؛ البته ولایت برای حقوق    مثلا حیازت و حق ولایت، خاص شخصیت حقیق  است، نه حقوق 

 .شود ثابت کرد. دلیل بر حقوق  بیاوریم که خارج است، نه آنها که داخل استهم می

 در غیر ذوی العقول 4- 
 شخصیت حقوق 

و عرض کردیم شخصیت حقوق  برای اشیا هم ثابت است. در کتاب وقف و وصیت، وقف و  

منطبق بر   وصیت برای اشیا حت  برای حیوانات هم داریم؛ یا وقف و وصیت برای ذریه که
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افراد خارخ  هستند، عناوین اعتباری هستند که دارای مصادیق خارخ  هستند. برای فقها و 

 .کنندکنند، یا برای ذریه وقف میکنند؛ برای عنوان خاصی وقف میفقرا، وقف می

، برای عناوین اعتباری است که شخصیت خارخ  دارند  .یا به عبارت بهی  شخصیت حقوق 

عی در شخصیت حقوق  که مصداق حقیق  ندارند 5-   روش استنباط حکم سر

کت قسم سوم عناوین الحق و  لهها؛ در اینها منخارخ  که مصداق و معنون ندارند، مانند: سر

الحق متصور است یا نیست؟ ما در مبنای خود به این نتیجه رسیدیم که در مسائل علیهمن

می داریم؛  در گذشته  را  بنیانش  و  اساس  مستحدثه  مسائل  از  خیلی  اولا،  توانیم مستحدثه 

اک  توانیم الغای خصوصیت کنیم؛ میخصوصیات جدید را تنقیح مناط کنیم؛ می  توانیم اشی 

اک   اک موضوعی، حکم واحد را استخراج کنیم. ما قائل به اشی  موضوعی درست کنیم و در اشی 

 .دانیمها و جمادات و حیوانات میحقیق  و حقوق  هستیم و حقوق  را اعم از انسان

 استدلال به روایات در مورد شخصیت حقوق  که مصداق حقیق  ندارند 6- 

هانی که می
کتیکی از چیر  کت هم قابل نسبت حق و حقوق  توانیم برای سر یل کنیم که سر ها تی  

ذوی   برای غیر ما  العقول آمده است؛ مثل: کعبه و است، روایان  است که در مجامع روانی 

 .الأیام برای آنها نذر و هدیه و وقف داشتندکلیسا و معبد که از قدیم

: باب  22، کتاب الحج، بحث کعبه، باب  13بان  صاحب وسائل دارد که خوب است؛ جلد  

تحریم أکل مال الکعبة و ما یهدی الیها او یوصی لها به و وجوب ضفه ق  مؤنة المحتاج من 

 الحاج و عدم جواز دفعه الی الخدام؛ 

شود استفاده کنیم که کعبه شخصیت حقوق  دارد؛ و شخصیت حقوق  آن،  از این عنوان می

، بلکه  همانند شخصیت حقیق  انسان است. ایشان روایات مختلق  را نقل می کنند که برخ 

 .ای استاکیر آنها روایات صحیحه

 روایت اول 6.1- 

 :در روایت ششم این باب آمده است

محمد بن يعقوب، عن علیی بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسی، عن حريز، عن ياسیر    6

أبا جعفر عليه السلام» :قال إن قوما أقبلوا من مض   :)امام باقر علیه السلام( يقول سمعت 

فأوصی بألف   )یک دسته ای از مض آمده بودند، یکی از اینها مرحوم شد(؛ فمات منهم رجل

للكعبة، کتما می) درهم  ثابت کنیم که سر روایات  این  از  ملکیت  خواهیم  و  تملک  قابل  ها، 

 معتی  است
، مثل حقیق  وصی گفت: ) فلما قدم الوصیی مكة سأل (هستند و شخصیت حقوق 
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ی شيبة (من این پول کسی که مرده و وصیت کرده به دست گ برسانم؟
گفتند:  ) فدلوه علی بت 

بود  اختیارشان  در  و حرم  بودند  بروید که شاید کلیدداران حرم  بت  شیبه  فأتاهم  (به ساغ  ؛ 

هم   ،فأخی  اینجا حق حاکمیت اسلامی و حق امام و حق ولایت هم مشخص می شود ما ) الخی 

آنها  ) فقالوا: قد برئت ذمتك إدفعها إلينا، خواهیم شخصیت حقوق  را استفاده کنیم(؛الآن می

ی  (گفتند: ما ذمه تو را بری می کنیم؛ پول را به ما بده  جعفر  فقام الرجل فسأل الناس فدلوه علی أن 

، فقلت: إن الكعبة غنية عن  السلام قال أبوجعفر عليهعلیی عليهمحمدبن ی
ی فسألت 

السلام: فأتان 

مال هذا از  نیاز  ن   فرمودند: کعبه  ت 
این)حض  و  های  است  تملک  قابل  است؛ کعبه  گونه 

الکلام که مصارفش چگونه باشد(؛ إنما  دارد و  البيت   شخصیت حقوق   أم هذا  انظر إلی من 

ته، أو ضلت راحلته، وعجز أن يرجع إلی أهله فادفعها إلی هؤلاء الذين  فقطع به، أو ذهبت نفق 

ت فرمودند: برو به ساغ کسان  که این خانه را قصد می سميت لك، کنند و به زیارت )حض 

اند و هزینه  اند یا توشه و زادشان گم کردهشان از دست دادهاند یا نفقهآیند و در راه ماندهمی

ی   هانی که نام بردم، بده(؛شان دزد برده است و آن را به این گروهندارند یا هزینه
فأن  الرجل بت 

بت  شیبه هم  به  را  این خی   آمد  )این شخص  السلام،  ی جعفر عليه  أن  بقول  هم  فأخی  شيبة 

فقالوا: هذا ضال مبتدع، ليس يؤخذ عنه ولا علم له، ونحن نسألك بحق هذا وبحق كذا   داد(؛

)متأسفانه امام را مسخره کردند و گفتند امام چنیر  حق  ندارد.   ا الكلام،وكذا لما أبلغته عنا هذ

قال: فأتيت أبا   کند(؛شود دنیا، اهل دنیاطلت  را به خود مشغول میو از این دلیل معلوم می

تهم فزعموا أنك كذا وكذا، وأنك لا علم   ی شيبة فأخی 
جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بت 

قالوا، ما  أبلغتك  الا  بالعظيم  ی 
سألون  ثم  شما   لك،  برای  را  این حرف  دادند که  قسم  را  )من 

لو وليت شيئا من   قال: وأنا أسألك بما سألوك لما آتيتهم، فقلت لهم: إن من علمیی أن بیاورم(؛

ی أستار الكعبة، ثم أقمتهم علی المصطبة،
ت  ) أمر المسلمیر  لقطعت أيديهم، ثم علقتها ق  حض 

ثم أمرت مناديا ينادى ألا   (کردم شدم دست اینها را قطع میظاهری میفرمودند: اگر من متولی  

گفتم: کسی صدا بزند، اینها کسان  هستند که  بعد می«[14] . )إن هؤلاء ساق الله فاعرفوهم

 .(از خدا دزدی کرده اند

 .بت  شیبه کارگزاران حج بودند؛ در برخ  روایات حجبه و دربان کعبه داریم

 .های اطراف کعبهمصطبه، یعت  بلندی

 :از این روایت، دو سه تا مطلب استفاده می کنیم

، اعتبار دارد؛ مانند کعبه؛ (1  شخصیت حقوق 

 در شخصیت های حقوق  باید دید اموالی که دارند، برای چه جهت دارند؛ (2
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 باید متولیان آن اموال، به حق باشند؛ (3

اف و نظارت ولی امر باشند (4  .باید آنها تحت اسر

وع نیست؛  های حقوق  میما در نتیجه بورس را جزو شخصیت دانیم، ولی همه مسائلش مشر

اف ولی امر و حاکم اسلامی باشد، اعتبار دارد   .اگر تحت اسر

 روایت دوم 6.2- 

 روایت هشتم این باب

، عن أبان، عن 8 ی الحر،   وعن علیی بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشیر أن 

ی عبد الله عليه السلام قال ی أهديت   :»عن أن 
ی جعفر عليه السلام فقال له: إن  جاء رجل إلی أن 

الكعبة، إلی  کار ) جارية  چه  کردم؛  هدیه  کعبه  به  را  او  دارم؛  ای  جاریه  شخض گفت: 

فأعطيت بها خمسمأة دينار فما ترى؟ فقال: بعها ثم خذ ثمنها، ثم قم علی حائط الحجر   (کنم؟

ت فرمودند: او را بفروش و «[15] . ثم ناد وأعط كل منقطع به، وكل محتاج من الحاج )حض 

گوید:  به حجراسماعیل برو و به هر کس از حجاج که به آن نیاز است، داده شود و ایشان می

ی   من همیر  کار را کردم(؛ ی الحر عن أن  ی الحسن بدل قوله: عن أن  ی موضع آخر وقال: أن 
ورواه ق 

 .عبد الله عليه السلام

، مانند شخصیت حقیق  است  .ما از این روایت استفاده می کنیم که شخصیت حقوق 

 شامل شدن روایات در مورد همه اقسام شخصیت حقوق  6.3- 

ی دیگری که ما در ابواب مختلف است و صاحب وسایل نقل کردند و در  و روایات مختلفه

توانیم این استفاده داشته باشیم که شخصیتهای  کتابهای دیگر هم این احادیث آمده است. می

اینکه  از  اعم  است،  حقوق   عنوان شخصیت  دیگری که  جاهای  مثل  کتها،  مثل سر حقوق  

مان این است که  اعتباری باشد، ما عرض حقیق  هم داشته باشد، مثل فقراء، یا شخصیت

، چه اعتبار عام باشند، مثل: دولت و چه خاص   اینها اعتبار دارند و عناوین اعتباری و حقوق 

کتها و انجمنباشند، مثل جمعیت است که این عناوین خاصه هم   ها، ما نظرمان اینها و سر

توانیم با بورس  اینها معتی  است؛ در نتیجه ما می  چه عادی باشند چه حقوق  باشند، شخصیت

توانیم در بورس با کارگزارها و غیر  به عنوان یک شخصیت حقوق  معامله داشته باشیم؛ می

دارها معامله داشته باشیم. حالا در جلسات آینده باید از دقت و به طور  کارگزارها، با سهام

شود، چگونه باشد و سعی ما این است جزنی بررسی کنیم که معاملان  که در بورس انجام می

که سیر بحث در بورس به صورت ترتیت  باشد؛ یعت  اول شخصیت بورس را تحلیل کردیم؛ با  
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ساغ   به  باید  حالا  رفتیم  بورس  حقوق   شخصیت  بعد ساغ  ثابت کردیم؛  روایات  و  آیات 

شود و باید ببینیم این معاملات، جزء کدام  معاملان  برویم که با بورس یا در بورس انجام می

شوند یا با مضاربه یا ودیعه و یا قسم از معاملات است؟ و در آن قسم اول، با وکالت وارد می

شویم و تحلیل خواهیم شاءالله با تحلیل در قراردادهای بورس وارد میعاریه وارد می شوند؟ ان

 .کرد 

 نتیجه7- 

پس تا حالا نتیجه این شد که شخصیت حقوق  بورس، همانند شخصیت حقیق  است؛ یعت   

ک هستند. و   برای حقیق  است، حقوق  و حقیق  مشی  بالدلیل که خصوصیان   إلا ما خرج 

باشد، غرری  می معلوم  معامله  معامله و صحت  ایط  باید سر فقط  معامله کرد؛  آنها  با  شود 

ایط عوضیر  باید رعایت شود  ایط متعاقدین و سر  .نباشد، سر

شاءالله بحث هوش مصنوعی را باید بعدا انجام دهیم که معامله هوشمند و ابزارها درست  ان

ونیک ثابت بکنیم، با رعایت   ؟ اگر بتوانیم شخصیت حقوق  برای ابزارهای الکی  است، یا خیر

ایط متخصصیر  بورس، چه   شود گفت صحیح است؛ حت  رعایت شود، می حد و حدود و سر

بورس، دستگاهداران و چه غیر سهامسهام در عمده معاملات  الآن  فروش  داران،  ها خرید و 

 .کنند؛ باید توضیح داده شود می
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